
 

  ١٤از١شماره صفحه: / ٢١فصلت جلسه 

  

  

  ٢١درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ن آمنوا هدي و شفاءٌ و الَّذين و لَو جعلْناه قُرآناً أَعجميا لَقالُوا لَو لا فُصلَت آياته ءَ أَعجمي و عربِي قُلْ هو للَّذي﴿

و لَقَد آتينا موسي الْكتاب فَاختلف فيه  )٤٤آذانِهِم وقْر و هو علَيهِم عمي أُولئك ينادونَ من مكان بعيد ( لا يؤمنونَ في

مهنيب يلَقُض كبر نم قَتبةٌ سملا كَل لَو لَفي و مهإِن ريبٍ ( وم هنم كأَساءَ  )٤٥ش نم و فْسِهنحاً فَللَ صالمع نم

) بيدلْعبِظَلاَّمٍ ل كبما ر ها ولَي٤٦فَع(﴾  

  فاقد انه بودن مشركان در عدم پذيرش قرآن

ي از خطوط كلّ ،ول دين استاص آن ضمن اينكه عناصر محوري ،نازل شد مكّهكه در  »لتفص«سوره مباركه 

اخلاق و موعظه هم برخوردار است. بعد از هر برهاني درباره هر اصلي از اصول دين, مسائل عملي و ايمان و 

و  ﴾لا ريب فيه﴿ :و كلام هم حق بود ١﴾لا ريب فيه﴿ :فرمايد وقتي متكلّم حق بودمي ؛فرمايداخلاق را بازگو مي

اگر ما اين كتاب را مجمل و مبهم  .ها نيستاي براي شنوندههيچ انه، ﴾لا ريب فيه﴿ :بودمخاطب و گيرنده هم امين 

 ،اگر كلام و خطاب مشكل نداشت .اگر خطاب و كلام مشكل داشت يعني ؛نقد داشتيدحق شما  ،كرديمنازل مي

مخاطب و  ﴾كتاب فُصلَت آياته﴿ :وقتي كلام هيچ اامي در آن نيست ؛ اماكرديدنقد ميهم باز  گيرنده مشكل داشت
                                                

  .٢. سوره بقره, آيه١
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 ٤٤آيه  يعني ،شما حرفي براي گفتن نداريد. در اين آيه ،هم رسول امين است كه در سه مقطع معصومِ كامل است

فرمود اگر  »شعراء«در سوره مباركه  .مبهم بود واين كلام گنگ ، اين كتاب ؛ يعنيبود »عجميأ«فرمود اگر قرآن 

يا  ،يك عنصر از اين سه عنصر مشكل داشتاگر  ١؛﴾بعضِ الْأَعجمين و لَو نزلْناه علي﴿ :بود »عجميأ«مخاطب 

نقد حق شد, اگر يكي از اين دو محذور بود شما بود و عربي مبين را متوجه نمي »أعجمي«خطاب مبهم بود يا گيرنده 

و اام  »عجمه«نه  ؛»أعجمي«نه خطاب ما  و است »أعجمي«نه مخاطب ما  ؛ اماتوانستيد انه بگيريدداشتيد و مي

اين  »شعراء«گيرد. در سوره مباركه نه گيرنده بد مي هست و ترديد و شبهه و پيچيدگي و اغلاق و اجمال در كلام ما

 وح الْأَمين ٭ علينزلَ بِه الر﴿ ،چه كسي استکه پس مبدأ فاعلي معلوم است  ٢،﴾و إِنه لَتنزيلُ رب الْعالَمين﴿ :است

روحي است  ،كندنه نسياناً كم يا زياد نمي و نه عمداً, نه سهواً ؛اي كه حامل وحي است امين استآن فرشته ٣؛﴾قَلْبِك

پس اين كتاب هيچ گنگي در آن  ؛﴾بِلسان عربِي مبِين٭  قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرين علي﴿ :است امينِ محضکه 

گيرنده كه  ،﴾قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرين علي﴿ :افي كه مبسوط و مفصل بيان شده استبا يك زبان عربي شفّ ،يستن

 :طبق بيان قرآن كريم در سه مقطع معصوم كامل استايشان  ،است (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

اي در آن مرحله ؛معصوم است او حافظه ،كنداي كه نگهداري ميمرحله در آن ؛گيرد معصوم استآن مقطعي كه مي

پس صدر و ساقه وجود مبارك حضرت  ،معصوم است او گويد, لبان مطهرسخن مي و كندكند, ابلاغ ميكه املا مي

علم «اين را که  ٤﴾حكيمٍ عليمٍ إِنك لَتلَقَّي الْقُرآنَ من لَدنْ﴿در مقام گيرندگي فرمود:  ؛ اماكندرا عصمت تأمين مي

 که نزد يعني »لدن« .علمي است كه بين مخاطب و متكلّم هيچ چيزي واسطه نيست »علم لدني« .گويندمي» لدني

مقام که  ﴾إِنك لَتلَقَّي الْقُرآنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍ﴿نيست, پس  امثال آنهم و خيال و شيطنت و جا براي و ،جاآن
                                                

  .١٩٨. سوره شعراء, آيه١
  .١٩٢راء, آيه. سوره شع٢
  .١٩٤ و ١٩٣ات. سوره شعراء, آي٣
  .٦. سوره نمل, آيه٤
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سنقْرِئُك ﴿جا را تأمين كرديم ما آن ، چون. در محفظه مبارك شما هم جا براي سهو و نسيان نيستاست فت وحيدريا

ما ينطق ﴿ ، چونمعصوم است شما املا و سخن گفتن, لبان مطهر ،در مرحله ابلاغ .اهل نسيان نيستي ١؛﴾فَلا تنسي

از صدر تا ساقه, از  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پس وجود مبارك پيغمبر ٢،﴾٭ إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحي عنِ الْهوي

اگر  د وكرديكلام ما هم كه هيچ اامي در آن نيست, اگر كلام مبهم بود اشكال مي .ساقه تا صدر معصوم است

در سوره مباركه  نه مخاطب ما مشكل دارد. و نه كلام ما مبهم است ؛ امادكرديمشكلي داشت اشكال ميهم مخاطب 

و إِنه لَتنزيلُ رب الْعالَمين ٭ نزلَ بِه الروح الْأَمين ٭ ﴿فرمود: که از عظمت مخاطب سخن به ميان آورد  »شعراء«

 و لَو نزلْناه علي﴿فرمايد: د ميبع ٣﴾زبرِ الْأَولين قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرين ٭ بِلسان عربِي مبينٍ ٭ و إِنه لَفي علي

نينمؤم وا بِهما كان هِملَيع أَه٭ فَقَر مينجضِ الْأَععا آوردند.بود اينها ايمان نمي» عجميأ«اگر مخاطب ما  ٤؛﴾بدر  ام

فرمود:  ،ستسخن از خود خطاب و كلام ابلکه  ،سخن از مخاطب نيست ،كه محلّ بحث است »لتفص«سوره مباركه 

 ؛ اماكرديدپيچيده بود شما اشكال مي وبود, مغلق  یاگر اين كتاب يك كتاب مبهم ؛﴾و لَو جعلْناه قُرآناً أَعجميا﴿

 »االله«درباره ؟! اي داريدچه انه ؟!است شما چه اامي داريد »ةالعصمبين«مخاطب  و است »شدالربين«وقتي كتاب 

در حالی يا درباره مخاطب, يا درباره خطاب مشكل داريد بلکه درباره متكلّم,  ؛ يعنیتوانيد بزنيدكه هيچ حرفي نمي

كتاب فُصلَت آياته ﴿در صدر همين سوره فرمود:  ؛ لذااست »عجميأ«نه مخاطب ما  و نه خطابِ ما مبهم استکه 

وگرنه نه خطاب  ،يا عالم نيستيد يا قائم به علم نيستيد که استپس مشكل در خود شم ٥،﴾قُرآناً عربِيا لقَومٍ يعلَمونَ

  نه مخاطب. و مشكل دارد 

                                                
  .٦, آيه. سوره أعلي١ٰ
  .٤و  ٣. سوره نجم آيات٢
  .١٩٦ـ  ١٩٢. سوره شعراء, آيات٣
  .١٩٩و  ١٩٨. سوره شعراء, آيات٤
  .٣. سوره فصلت, آيه٥
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  كوري و كري مشركان علت عدم پذيرش قرآن

اگر كسي مشكل  ؛﴾قُلْ هو للَّذين آمنوا هدي﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بعد به وجود مبارك پيغمبر

نه گوينده را  ،ندباشمی دور از منطقه وحي ، چونند يا كَرهست اينها يا كور ؛استاين يك چراغ  ،نداشته باشد

كلام هم وحي الهي  ؛عصمت است او گويندهٴ ما پيغمبري است كه صدر و ذيل ؛شنوندنه صداي او را ميو بينند مي

است يا نه, نه گوينده  »عجميأ«شنويد تا بفهميد كه شما نه كلام را مي ؛است »ةالهدايبين« آن است كه صدر و ذيل

قُلْ هو ﴿كنيد. فرمود: است يا نه, آن وقت دستي از دور بر كلام داريد و انكار مي »أعجمي«بينيد تا ببينيد را مي

 في﴿براي اينكه خيلي فاصله دارند  ،كر استاينها گوش  ؛﴾و الَّذين لا يؤمنونَ﴿ ؛ اما﴾للَّذين آمنوا هدي و شفاءٌ

قْرو ي﴿شنوند براي اينكه اينها كلام الهي را نمي ،﴾آذانِهِممع هِملَيع وه ؛ لذابينندپيغمبر ما را نمي ورسول  ، چون﴾و 

اگر كسي خيلي دور  ؛اين يك تمثيل و تشبيه معقول به محسوس استکه  ﴾أُولئك ينادونَ من مكان بعيد﴿فرمود: 

فرمود شما  ؛﴾و هو علَيهِم عمي﴿بيند نه خود گوينده را مي و ﴾آذانِهِم وقْر في﴿د شنورا مي نه حرف گوينده ،باشد

ينظُرونَ إِلَيك و هم ﴿اينها که شنويد. در بخشي از آيات قرآن كريم فرمود نه كلام او را مي و بينيدنه حضرت را مي

 ؛كنندنگاه مي ؛﴾ينظُرونَ إِلَيك﴿, ﴾يبصرونَ﴿نه  ﴾ينظُرونَ﴿اينها  ؛بينندنمي ليو ،كننداينها نگاه مي ١؛﴾لا يبصرونَ

    .بينندنمي ولي

نه و است  »أعجمي«نه او  ؛كندنه در رسول ما كه خطاب را به شما القا مي و هست ینه در خطاب اام ،بنابراين

 چون شما ؛نه در بيان ما و نارسايي نه در بيان اوست و اغلاق, اام, پيچيدگي, »عجمه« است. »أعجمي«اين كتاب 

آذانِهِم وقْر و هو  و الَّذين لا يؤمنونَ في﴿فرمود:  .بينيدنه فرستاده ما را ميوشنويد يد نه بيان ما را ميهست دور

مناديِ ما كه وجود مبارك پيامبر  ،ا از دور منادا هستنداينه ؛﴾أُولئك ينادونَ من مكان بعيد﴿بنابراين  ،﴾علَيهِم عمي
                                                

  .١٩٨. سوره اعراف, آيه١
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گويد: مي ،شنوندنمي ٢﴾يا أَيها الَّذين آمنوا﴿ :گويدمي ،شنونداينها نمي ١﴾يا أَيها الناس﴿ :گويدمي، دهداست ندا مي

شنوند, نمي ٥﴾يا أُولي الْأَبصارِ﴿ گويد:ميد, شنوننمي ٤﴾يا أُولي الْأَلْبابِ﴿گويد: ميشنوند, نمي ٣﴾يا أَهلَ الْكتابِ﴿

من مكان ينادونَ من ﴿ ؛ لذانه خطاب عام را و  شنوندنه خطاب خاص را مي ؛شنوندنمي ٦﴾لأُولي النهي﴿ گويد:مي

عيدوا﴿اين  ،﴾بنآم ا الَّذينهنه خود  و شنوندما را مينه حرف مناديِ  ،گويد اينها دورندمناديِ ما ميكه  ﴾يا أَي

؛ شنوندنميو ند هست» وقْر«است هم گرفتار  ﴾من مكان بعيد﴿ ، چون﴾ينادونَ من مكان بعيد﴿بينند منادي را مي

  براي اينكه دورند. ،نابيناست آا سنگين است, هم چشم آا گوش يعني

  حيگذشته با امت اسلام در انكار و اُممجه شباهت ترديد و

يكي از  ؛كه سه وجه در ذيل اين آيه بيان شد ٧﴾ما يقالُ لَك إِلاَّ ما قَد قيلَ للرسلِ من قَبلك﴿ :قبلاً فرموده بود

يك عده انكار داشتند, يك عده مخالفت و طور كه براي انبياي گذشته وحي بود همان ،گانه اين بودوجوه سه

حالا درباره حضرت موساي  ؛چنين استند و مانند آن, درباره شما هم اينورزيديك عده نفاق مي و كردندمي

وضع او هم شبيه وضع شما بود كه  ،كند كه ما به موساي كليم(عليه السلام) كتاب داديمكليم(سلام االله عليه) نقل مي

بودن بود و موساي كليم هم  »أعجمي«آن كتاب هم متره از  ؛﴾و لَقَد آتينا موسي الْكتاب﴿ پذيرفتند:نميمردم 

لَو لا كَلمةٌ سبقَت من ﴿در كتاب موساي كليم اختلاف كردند و اگر  ؛﴾فَاختلف فيه﴿ ،بودن بود »أعجمي«مبراي از 

كبدر دنيا بايد فرصت آزمون و م آزمون است م, عالَعالَ و يك قضا و قدري است, يك حساب و كتابي است ﴾ر

                                                
  .٢١. سوره بقره, آيه١
  .١٠٤. سوره بقره, آيه٢
  .٦٤وره آل عمران, آيه. س٣
  .١٧٩. سوره بقره, آيه٤
  .٢. سوره حشر, آيه٥
  .٥٤. سوره طه, آيه٦
  .٤٣. سوره فصلت, آيه٧
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بايد  و دهيمما زود افراد را كيفر نمي ،شود ١﴾من حي عن بينة و يحيي﴿شود,  ﴾هلك من هلَك عن بينةلي﴿باشد تا 

 ؛﴾و لَو لا كَلمةٌ سبقَت من ربك لَقُضي بينهم﴿داديم مشخص شود, اگر اين قانون نبود ما زود به حيات آا خاتمه مي

شكّي دارند كه  ؛﴾شك منه مريبٍ إِنهم لَفي﴿براي اينكه  ،شدشد و به حيات اينها خاتمه داده مياينها داوري ميبين 

 بين ايمان و كفرکه ند, هم ترديد عملي دارند هست هم شك علمي دارند كه بين نفي و اثبات ،كندآدم را سرگردان مي

آن  »تفعيل«اين باب و ترديد آن رد مكرر است  ٢،﴾ريبِهِم يترددونَ فَهم في﴿فرمايد: ند, آن تردد كه ميباشمی

ريبِهِم  فَهم في﴿گويند ترديد كه رد مكرر را مي ،يك انسان سرگردان رد مكرر دارد .رساندكثرت و مبالغه را مي

  !شبهه عملي دارند وشك علمي با اينكه حجت الهي بالغ شد،  ند,هست اهل شبههو  فرمود اينها اهل رِيبه ؛﴾يترددونَ

  هاي نارواي آنانضرورت پيدايش درون از همراهان سوء و تصميم

قَيضنا لَهم ﴿آيا  ،فرمايد هر كسي بايد به درون خودش سري بزند ببيند كه در درون او چه كسي هستبعد مي

اين خاطرات  ،ما خاطرات فراواني در دل داريم ؟است ٤﴾لُ علَيهِم الْملائكَةُتتنز﴿از اين قبيل است يا  ٣﴾قُرناءَ

بيند در دلش يك خيلي از موارد است كه انسان مي ؟كند از چه كسي استها كه ريزش مياين گزاره و فراوان

مبدأ شيطاني  ه است كهاين يا وسوس ،هم كه نيستند سبباينها كه موجودند و بي ،شودهايي گرفته ميسلسله تصميم

: فرمودسوء بود كه  »ءقُرنا«انسان گرفتار آن ـ خداي ناكرده ـ اگر  ،دارد يا الهام است كه مبدأ فرشتگي دارد

و قَيضنا لَهم قُرناءَ ﴿همين سوره فرمود:  ٢٥در آيه  ،كندالقا مي آا اين خاطرات تلخ را براي ،﴾قَيضنا لَهم قُرناءَ﴿

يفَزملْفَهما خ و ديهِمأَي نيما ب موا لَهناء«؛ آن ﴾ند. در قبال ندهعقايد او را براي او زيبا نشان ميو افكار  »قُر

                                                
  .٤٢. سوره انفال, آيه١
  .٤٥. سوره توبه, آيه٢
  .٢٥. سوره فصلت, آيه٣
  .٣٠. سوره فصلت, آيه٤
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و ي بزنيم رما همواره بايد س ١.﴾إِنَّ الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ﴿فرشتگاني هستند كه 

مشكلي  که اگر ديديم .زنندهايي ميچه حرفو ها از كجاست حرف ،غايي كه هستببينيم در درون ما اين غو

اي فرشته !رودها اين ديو بيرون نميبه اين آساني ٢،»آيدديو چو بيرون رود فرشته در«م كه به اين فكر نباشي ،داريم

اين  ؟»ديو چو بيرون رود فرشته در آيد«ما صبر كنيم  !راه شدني استاين  ،را وارد كنيم كه اين ديو را بيرون كند

اين  ،باشد ﴾تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ﴿اي بيايد كه فرشتهـ شاءاالله ان ـ اگر ،رودديو نفس به اين آساني بيرون نمي

ر باشيم اگر آن كار براي ما بايد به اين فك ،كندو نحس را, اين وسوسه و خاطرات را بيرون مييخودش اين د

شود او را به مي ،روداين وسوسه كجا بيرون مي يا رودنگوييم كه حالا ديو كجا بيرون مي ،سخت بود

و قَيضنا لَهم ﴿همين سوره براي شماست كه  ٢٥بيرون كرد. فرمود شما بايد مواظب باشيد كه آيا آيه  »احدالطريقين«

يا خاطرات  ،﴾إِنَّ الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ﴿وره كه فرمود: يا آيه سي همين س ﴾قُرناءَ

هاي بد, يا حب و بغض خوب داريم يا حب و هاي خوب داريم يا تصميمخوب داريم يا خاطرات بد, يا تصميم

هر كدام از آا باشد راه  ،ها هستاين خاطرات و وسوسهبه هر حال , خواهيم يا نهبغض بد, يا خيلي مردم را مي

  نياز از عامل و عمل اوست.ذات اقدس الهي بي ٣؛﴾من عملَ صالحاً فَلنفْسِه﴿فرمود:  ،خاص خودش را دارد

  ... منظور از اين کلمه چيست؟ پرسش:

در چند جا مشابه اين تعبير بود كه ما امتحان  .قضا و قدر الهي مشخص كرده است چون ،قضا و قدر الهيپاسخ: 

اتمام حجت و تمام شود  ،فرا برسد آن گيريم تا فرصت مناسبهر كسي را به زودي نميو دهيم كنيم, فرصت ميمي

                                                
  .٣٠. سوره فصلت, آيه١
  ».ديرود فرشته درآ ونيرچو ب ويد٭٭٭  دادصحبت اض يجا ستيخلوت دل ن«؛ ٢٣٢. ديوان حافظ، غزل٢
  .٤٦. سوره فصلت, آيه٣
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اين قضا و قدر الهي  ؛آن وقت بگيريم ،شود ﴾ةمن حي عن بين يحيي﴿ و شود ﴾ليهلك من هلَك عن بينة﴿شود 

  دهيم.رده است فوراً به حيات او خاتمه بنا بر اين نيست كه هر كسي معصيت ك ،است كه تنظيم كرديم

  تبيين ارتباط افعال با ذات انسان

و » لام«اين  ،كندخود نميكس كاري را بيرون از ذات هيچ ؛﴾من عملَ صالحاً فَلنفْسِه و من أَساءَ فَعلَيها﴿

» لام«اختصاص است نه » لام«آن  ،بود »اسراء«كه در سوره مباركه » لام«آن  ؛ امابراي نفع و ضرر است» علي«

اين  ١،﴾إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم و إِنْ أَسأْتم فَلَها﴿به كار رفت, فرمود: » لام« آن جا در هر دو قسم, در آنعنف

لام  ،﴾و إِنْ أَسأْتم فَلَها﴿گفته باشيم  »مشاكله«نفع تا در جمله دوم به قرينه » لام«اختصاص است نه » لام», «لام«

اگر كسي كاري را انجام  :هاي قبل هم گذشتاست توضيح اين مطلب در بحث لعمل مختص عام يعني اختصاص

و بيكار,  شودممكن نيست چيزي در عالم موجود  ،خطّ توليد افتد درمي ،وقتي موجود شدو  اين شده موجود ،داد

اگر چيزي موجود شد لازمي دارد, ملزومي دارد, ملازمي  ،رابطه نداشته باشد خود و با مبدأ فاعلي شودموجود 

هر  ،افتد در خطّ توليد و هيچ ممكن نيست عملي از زيد صادر شود و به دامن عمرو بچسبددارد, مقارني دارد مي

اگر كسي حرفي زد بگويد حرفي بود گذشت,  ٢.﴾لَيس للْإِنسان إِلاَّ ما سعي﴿كند پيدا مي ودش راملي صاحب خع

اين شيئي كه موجود شد معدوم محض است؟ اينكه  يعني ؟چه چيزي گذشت ،گذشتن در عالم تكوين راه ندارد

 ،دارد یوقتي كار !بيكار در عالَم داشته باشيمما يك موجود كه تعطيل در عالم نيست  ؟موجود است و معطّل !نيست

   .كار ارتباط داردكارش با صاحب

                                                
  .٧. سوره اسراء, آيه١
  .٣٩. سوره نجم, آيه٢
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  استدلال علامه طباطبايي بر ارتباط دروغ با رسوايي گوينده آن

 رسدآمده كه دروغ به مقصد نمي (رضوان االله عليه)سيدناالاستادالميزان يك بيان در يكي از مجلّدات تفسير شريف 

چنين بيان فرمودند كه اين حرفي كه اين آقا زده, كاري كه كرده اين شده جا اينيشان آنا ١،»الكذب لا يفلح«

 ،در ظرف خودش كه هست ؛ وليهاي ديگر نيستدر ظرف ،موجود هم كه معدومِ محض نخواهد شد ؛يك ،موجود

شد, نه ملازم داشته چيزي موجود باشد نه لازم داشته باشد, نه ملزوم داشته با هک موجود هم كه بيكار نيست ؛دو

هر موجودي يك قافله را به همراه  چون ؛سه ،اي را به همراه داردهر موجودي قافله ،دنه مقارن داشته باش و باشد

هيچ  .شودآن وقت دروغگو رسوا مي ،آورديك وقت يكي از اين لوازم يا ملزومات يا ملازمات سر در مي ،دارد

لَيس للْإِنسان إِلاَّ ما ﴿كند رها نميرا كار صاحب كار براي اينكه ،نشود و رسوا دهدممكن نيست كسي كاري انجام 

چه اينكه  ،كند, اگر عمل عامل را رها نكندعمل كه عامل را رها نمي ؛هم ناظر به اين اصل تكويني است ﴾سعي

  شود. مشخص مي به هر حالكند و لوازم فراواني دارد يك گوشه لوازم نمي

  انسان و دليل آن ضرر اعمال به خود بازگشت نفع و

إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم و إِنْ أَسأْتم ﴿اختصاص است فرمود: » لام», «لام«آن  »اسراء«در سوره مباركه 

ع نف» لام», «لام«آن  ،كار استمختص به صاحبهم كار خوب  و كار استكارِ بد مختص به صاحب ؛ يعني﴾فَلَها

من عملَ صالحاً فَلنفْسِه و من أَساءَ ﴿نفع است » لام«قرار گرفته است » علي«در مقابل » لام«جا كه اين ؛ امانيست

گير اين عمل دامن وگرنه تمام سمِّ ،رسدبه ديگري مي آن آثار ضعيف ،هر كس بد كرد واقعاً به خود بد كرد ؛﴾فَعلَيها

 »كهف«كند. در سوره مباركه خداي سبحان اصلاً به كسي ستم نمي ؛﴾ا ربك بِظَلاَّمٍ للْعبيدو م﴿ :شودخود انسان مي

                                                
  ».كلام في أن الكذب لا يفلح«؛ ١٠٣، ص١١الميزان في تفسير القرآن، ج. ١
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در  يعني ٢؛﴾لا ظُلْم الْيوم﴿در بعضي از آيات به صورت نفي جنس دارد كه  ١،﴾و لا يظْلم ربك أَحداً﴿گذشت كه 

هم كه عدل محض  »االله«و ديگران كه دستشان بسته است براي اينكه  ،اين نفي جنس است ،معاد اصلاً ظلم نيست

حالا يا صيغه مبالغه است يا  »ظَلاَّم« :هم گفتند به اين مناسبت است ﴾ظَلاَّمٍ﴿تعبير به  ؛ اما﴾لا ظُلْم الْيوم﴿است 

شود كند ميـ ذات اقدس الهي يك ذره ظلم معاذ االله ـ اگر  ،است »الي الظلم«پرظلم است يا منسوب  ،نسبت است

اگر جاي اين موجود تنگ شد در  ،كندجاي يك موجود را تنگ مي ،اگر يك ذره ظلم كند چون , چرا؟﴿ظَلاَّمٍ﴾

فشار  و ديگری هم آورد به قبليبراي اينكه فشار مي ،موجودات جاي همه بايد تنگ شود سلسله حلقات رياضي

اينكه بزرگان  .رند و تا آخر سلسله ظلم سرايت نكندآورد به بعدي الي آخر, ممكن نيست به كسي فشار بياومي

قدر آن ٤﴾ءٍ عنده بِمقْدارٍكُلُّ شي﴿ و ٣﴾ءٍ خلَقْناه بِقَدرٍإِنا كُلَّ شي﴿بر اساس  ،قدر منظّم استحكمت گفتند عالَم آن

مثل اينكه عدد هشت را بين  ؛ماندسرِ جايش برداريد اين در دستتان مياز گيري است كه اگر موجودي را اندازه

اگر گرفتيد فوراً  ،اين عدد هشت الاّ و لابد بين هفت و نه است ؟خواهيد بگذاريداين را كجا مي ،هفت و نه برداريد

 ،﴾قَدرٍءٍ خلَقْناه بِإِنا كُلَّ شي﴿, ﴾ءٍ عنده بِمقْدارٍكُلُّ شي﴿جاي ديگر جاي اين عدد نيست  ،بايد سرِ جايش بگذاريد

همه آسيب  ، چون»ظَلاَّم«شود اي از ذرات اين عالم آسيب برسد اين مياگر به ذره !قدر عالَم منظم استاين

از بس عالم  ،بيننداين از هر دو طرف همه آسيب مي ،اگر به عدد هشت فشاري بيايد كه قدري كنارتر برود ؛بينندمي

و لا يظْلم ربك ﴿هم  شود،مي» ظَلاَّم«خدا صادر شود الاّ و لابد او ظلمي از ـ معاذ االله ـ اگر  لذا !منظم است

  معناي مخصوص خودش را دارد. ﴾و ما ربك بِظَلاَّمٍ للْعبيد﴿هم  ،معناي خاص خودش را دارد ﴾أَحداً

                                                
  .٤٩. سوره کهف, آيه١
  .١٧. سوره غافر, آيه٢
  .٤٩. سوره قمر, آيه٣
  .٨. سوره رعد, آيه٤



 

  ١٤از١١شماره صفحه: / ٢١فصلت جلسه 

  ... . ١﴾أَسوأَ الَّذي كَانوا يعملُونَ﴿فرمايد: می پرسش:

  دهيم.كار شما جزا مي ينبدتربر پايه  يعني ،﴾الَّذي أَسوأَ﴿پاسخ: بله 

  شود؟کارهای کوچک هم بر پايه همان کارهای بزرگ جزا داده می پرسش:

مثلاً كسي يك  ؛دارد ﴾أَسوأَ الَّذي﴿بلکه  ؛ندارد» بأسوء الذي«آيه  ،ندارد در بر همه كارها را كهپاسخ: نه, 

را اساس  او ركما آن ش ،رك هم داردبه نام ش »اكبرالمعاصي«يك  و ردمعصيت صغيره دارد, يك معصيت كبيره دا

  رك هستند. بقيه هم در ذيل آن ش ،دهيمقرار مي

  ... پرسش:

  . »ودلُخ«شود كه نگذشت مي »سوءأ«از  ،گذريمنمي »أسوء«از  ؛ وليبگذريم »سيء«ما ممكن است از نه، پاسخ: 

  اش به مشركان و مؤمناندر دادن كيفر و پاد آيهتفاوت تعبير 

نه اينكه ما همه كارهايش را  ،»بأسوء الذي«نه  ﴾لَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي كانوا يعملُونَ﴿درباره مشركين فرمود: 

هم شرك  ،گيريممي به شرك آا ؛گيريماعمال مي »أسوء«بلكه اينها را به آن  ،دهيمكار كيفر مي »أسوء«برابر آن 

»لُود«اينها  ،هاي صغيره و مياني بگيريماگر بخواهيم اينها را برابر معصيت .آوردمي »ودلُخاآوردنمي »خاينها را  ؛ ام

درباره برخي از مؤمنان دارد كه ،جا دو تعبير هستدر برابر مؤمنان آن ؛ وليآوردگيريم كه خلود ميرك ميبه ش 

﴿مهنزِيجنِ م﴿ دارد »باء« ﴾لَنسلُونَبِأَحمعوا يلُونَ﴿اين  ٢،﴾ا كانمعوا ينِ ما كانسهمه اعمال مردان  ؛ يعني﴾بِأَح

در اين  ،صد كيلو ميوه آورده كه بفروشد ،مثل اينكه يك طبقدار ميوه ،خريممي »حسنأ«صالح را ما به ارزش آن 

ها را به قيمت همان ده كيلوي ههمه ميو ،خواهد به او احسان كندكسي مي ،صد كيلو, ده كيلو خيلي مرغوب است

                                                
  .٢٧اسراء, آيه . سوره١
  .٩٦. سوره نحل, آيه٢



 

  ١٤از١٢شماره صفحه: / ٢١فصلت جلسه 

خرد اگر مؤمني واقعاً تابع قرآن و حسن ميأفروش كه همه را به قيمت آن اين احسان است به ميوه ؛خردحسن ميأ

همه اين  ،بقيه حسنات وسطا و ضعيف بودند ،جزء ترين كارها بود او يك كارکه كار داشت مورد  ده ،عترت بود

كانوا ا بأسوء م«درباره كفار  ؛ امااين را درباره مؤمنين داريم ،خردمي »حسن الأعمالأ«حسنات را به ارزش همان 

نداريم, غيبتي,  آا متوسطو  ما حالا كار با معاصي صغيره ؛ يعني﴾أَسوأَ الَّذي كانوا يعملُونَ﴿نداريم, دارد » يعملُونَ

 ،شدمعيار وقتي شرك  ،دهيمرا معيار قرار مي آا ما شرك ،دهيميدروغي و مانند آن كردند اينها را معيار قرار نم

  .»ودلُخ«شود مي

  . ...بندندو بازو می ردهايي که رايج است که به دستپرسش: ذکر و وِ

اگر روايتي باشد كه اين را بگيريد و بنويسيد ؟ از چه كسي ذكر بگيريم ،ذكر و ورد ما كتاب است و سنتپاسخ: 

ذكر  !اينها كارساز است ،ياد خدا در دل و نام خدا بر لب، دليلي نباشد ،اگر روايتي نباشد ؛ اما»العين علي الرأس و«

حالا اگر روايتي  اما !ياد خدا در دل و نام خدا بر لب ١؛﴿يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً﴾ :كثير كه گفتند

   ».علي الرأس«يد, فلان دعا را بنويسيد بود كه فلان ذكر را بنويس

  آزادي انسان در نظام تشريع به خلاف تكوين     
  شود؟چه میآن ، تشريع که وارد شد نظم م استمنظّ قدراين تکوين که پرسش:

نها اين كار اي ﴿فَاختلف فيه﴾جا كه فرمود: همين دارند، افرادند كه سوء اختيار ؛ منتهام استپاسخ: تشريع هم منظّ    

﴿إِذا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها و جعلُوا أَعزةَ أَهلها را كردند. درباره سلاطين تعبيرشان اين است كه اين ملوك و سلاطين 

﴿لَفَسدت يا  ٣،يع﴾﴿و لَو لا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامع و بِاز آن طرف هم فرمود:  ٢،أَذلَّةً﴾

                                                
  .٤١. سوره احزاب, آيه١
  .٣٤. سوره نمل, آيه٢
  .٤٠. سوره حج, آيه٣



 

  ١٤از١٣شماره صفحه: / ٢١فصلت جلسه 

﴾ضالْأَر و ماواتاهل طغيان و  ؛ وليمنظم است آن فرمود عالَم تكوين كه منظم است, تشريع هم صدر و ذيل ١؛الس

جلوي اينها را که اگر مردان الهي نباشند  ،كنندفساد, مراكز فرهنگي را, مراكز ديني را, مراكز فكري را تضعيف مي

در نظام تشريع دست انسان باز است كه  .صوامع و بِيع و صلَوات و مساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه﴾﴿لَهدمت بگيرند 

﴿إِنَّ الْملُوك إِذا دخلُوا قَريةً همچنين هم  ٢،﴿قُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن و من شاءَ فَلْيكْفُر﴾معصيت كند 

مختار است تا اينكه در قيامت به حساب اينها  ودر نظام تشريع انسان آزاد  ،فْسدوها و جعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً﴾أَ

   .نظام تكوين هرگز فسادپذير نيست ؛ وليبرسند

  م به زمان برپايي قيامتنزد خدا بودن عل

﴿بيدلْعبِظَلاَّمٍ ل كبما ر گردد كه هم از عناصر يد تنها اين نيست تمام كارها به مسئله معاد برميفرماگاه ميآن ،﴾و

إِلَيه يرد علْم ﴿ ،است, هم صبغهٴ تنبيهي و تبليغي نسبت به مسائل اخلاقي دارد »لتفص«محوري سوره مباركه 

ةاعقدس الهي است علم قيامت مخصوص ذات ا ،كنداگر خواستند بفرمايند قيامت چه وقت قيام مي ٣﴾الس﴿ دري هإِلَي

قيامت نزد ذات علم به  ؛﴾و لا تضع إِلاَّ بِعلْمه علْم الساعة و ما تخرج من ثَمرات من أَكْمامها و ما تحملُ من أُنثي

م الهي كه اين چقدر رشد مگر به عل ،آيداش بيرون نمياي از آن ظرفش و از آن شكوفههيچ ميوهو اقدس الهي است 

 ،داردتا چه وقت دوام دارد و هيچ مادري اعم از انسان و حيوان فرزندي را در رحم و زهدان خود نگه نمي ،كندمي

شود و بار خودش را به زمين هيچ اُنثايي باردار نمي ،﴾و لا تضع إِلاَّ بِعلْمه و ما تحملُ من أُنثي﴿مگر به علم الهي 

در قيامت  ٤؛﴾قالُوا آذَناك ما منا من شهيد و يوم يناديهِم أَين شركائي﴿بعد فرمود:  .مگر به علم پروردگار ،دنمي

                                                
  .٧١منون, آيهؤ. سوره م١
  .٢٩. سوره کهف, آيه٢
  .٤٧. سوره فصلت, آيه٣
  .٤٧. سوره فصلت, آيه٤



 

  ١٤از١٤شماره صفحه: / ٢١فصلت جلسه 

يا  ٢﴿شفَعاؤنا عند اللَّه﴾يا  ١﴿هؤلاءِ شركاؤنا﴾ :گفتيدهايي كه شما ميگويند اين بتميو كنند مشركان را حاضر مي

گويند ما چه كاري از اينها ساخته است؟ آا گاهي مي ؟اينها كجا رفتند ٣نعبدهم إِلاَّ ليقَربونا إِلَي اللَّه زلْفي﴾﴿ما 

  ٤.﴾ضلُّوا عنا﴿گويند: ميهم گاهي  و مشرك نبوديم

  »وا لحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٨٦. سوره نحل, آيه١
  .١٨. سوره يونس, آيه٢
  .٣. سوره زمر, آيه٣
  .٧٤؛ سوره غافر, آيه٣٧آيه. سوره اعراف, ٤


